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  چكيده

 از آن   اي  هباشد كه قسمت عمد    اي، آهك دولوميتي و مارن مي      ميوسن، در ميدان نفتي اهواز شامل ماسه سنگ، آهك، آهك ماسه          ‐سازند آسماري با سن اليگوسن    
 ٤٣، ٢٠ ،   ١٩،  ١١هاي شماره    الارضي شامل چاه    مقطع تحت  ٧ سازند آسماري در ميدان نفتي اهواز،         از .تحت عنوان بخش ماسه سنگي اهواز نامگذاري شده است        

بـه  .  شناسايي گرديدنـد آن توسط نويسندگان اين مقالهها و بريوزواهاي موجود در   اعم از فرامينيفرها، جلبك   ي آن ها   انتخاب و كليه ميكروفسيل    ٨٥ و   ٦٥ ،   ٤٥،  
تعيـين دقيـق      و تعيين نرخ تجمع سنگي و همچنين مشخص نمودن وجود يا عدم وجود گـسل و ناپيوسـتگي عمـده و                     اي  هاني و رخسار  بررسي ارتباط زم   منظور

 بعنـوان   ٦٥چاه شماره   بدين صورت كه در ابتدا      .  استفاده شد   تطابق نموداري   در چاههاي مورد مطالعه روش      ميكروفسيلهاي شناسايي شده   شناسي  چينه  محدودة  
 ، ٢٠ ، ١٩ ، ١١هـاي    نمودار تطابقي مربوط به چـاه ٦ قرار گرفت و در نهايت، X انتخاب گرديد و در مقابل ساير مقاطع روي محور  (SRS) استانداردمقطع مرجع

چاه (اندارد  مقاطع مورد مطالعه، مشخص گرديد كه قسمت بالا و پايين مقطع مرجع است              در نمودارهاي  LOCپس از رسم خط تطابق      .  بدست آمد  ٨٥ و   ٤٥ ،   ٤٣
خط تطابق در چـاه     .  روند رسوبگذاري سرعت كمتري نسبت به مقطع مرجع داشته است          ٤٥ و   ١١در مقاطع مورد مقايسه وجود ندارند و در چاههاي          ) ٦٥شماره  
 در درون مقطـع  هـا  يكروفـسيل  مشناسـي  چينـه  ي كلي ها آيد كه محدوده مي زماني پديد  شيارايجاد شده است كه اين      ) Channel( در درون يك شيار      ١٩شمارة  

  .كامل باشند) CRSR(مرجع استاندارد مركب 
  

ــدیواژه ، مقطــع مرجــع LOC)( ، خــط تطــابق(SRS)تطــابق نمــوداري، بيــو اســتراتيگرافي، ســازند آســماري، ميــدان نفتــي اهــواز، مقطــع مرجــع اســتاندارد     :هــای کلي
  .)CRSR(استاندارد مركب 

  
  مقدمه

  و گسترش وسيع خودعلتميوسن ب‐سنسن اليگو ري بااند آسمزسا
 جنوب ازگــرافي مهم تي يكي از واحدهاي ليتواسترابعنوان مخزن نفتي،

تا شمال عراق بشمار ) فرو افتادگي دزفول، لرستان و فارس( غرب ايران 
و خارجي بوده  كه از دير باز مورد توجه زمين شناسان داخليآيد،  مي

 كيلومتر ٦ × ٦٧از به ابعاد  اهو نفتي ميدان درسازند آسماري. است
 شناسي ، زمينشناسي چينه ي مختلف ها تا كنون از جنبه) ١شكل (

 مطالعه شناسي  محيط رسوبي و ديرينه، مخزنشناسي ساختماني، زمين
 )٢شكل ( مقطع تحت الارضي ٧ اهواز  نفتي ميداندر .شده است

رار  مورد مطالعه قشناسي توسط نگارندگان اين مقاله از نظر فسيل
 ظهور و ناپديد  و تعيينها  ميكروفسيل انواعي كه پس از شناسايگرفتند

.  نمودار تطابقي ترسيم گرديد٦، شناسي چينه شدن آنها بر روي ستون 
مقاطع   بيناي هبا توجه به اين نمودارها، ارتباط زماني و رخسار

 مورد مطالعه و تعيين نرخ تجمع سنگي مقاطع و شناسي چينه 
ص نمودن وجود يا عدم وجود گسل و ناپيوستگي عمده همچنين مشخ

 ميكروفسيلهاي شناسايي شده در شناسي چينه وتعيين دقيق محدودة 
  . سازند آسماري در ميدان نفتي اهواز، مورد بررسي قرار گرفت

 روش ترسيمي دقيقي است كه در انطباق تطابق نموداري
در اين . د داردبيواستراتيگرافي چاهها و مقاطع سطح الارضي كاربر

آيد و با كمك آن  ميها بدست  روش محدوده زماني انتشار فسيل
اين روش در . شوند  گردآوري و سامان داده مياي هي زيست چينها داده

 سكانسي شناسي چينه  و در ها تجزيه و تحليل و شناسايي ناپيوستگي
ا ي رسوبي كاربرد فراواني دارد و استفاده آن بطور همزمان بها حوضه

از روش مزبور در .  بسيار مفيد خواهد بوداي هلاگها و اطلاعات لرز
 استفاده اي هي چينها برداري از تله شناسايي و اكتشاف دقيق و بهره

اين روش . گردد و ابزاري جهت كيفي نمودن بيشتر اطلاعات است مي
 & Carney( كاربرد دارد اي ه در مقياس ناحيدر مقياس محلي و نهايتاَ

Pierce 1995(.  شاو)Shaw 1964 ( براي اولين بار روش تطابق نموداري
در بيواستراتيگرافي را جهت انجام مطالعات بيواستراتيگرافي كمي 

)Quantitative biostratigraphy ( پس از آن افراد متعددي. ارائه نمود  
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  .) با اندكي تغيير١٣٧٢ي مطيع( نقشه فروافتادگي دزفول و موقعيت ميدان نفتي اهواز ‐١ شكل

  

 
  .ي مورد مطالعه در ميدان نفتي اهوازها  موقعيت چاه‐٢ شكل

 
 .Harland et al(، هارلند و همكاران ) Miller 1977(از جمله ميلر 

روش تطابق ) Carney & Pierce 1995(كارني و پيرس  )1990
  .نموداري را توسعه دادند

 
  روش كار

 & Carney( كارني و پيرسرد استفاده اين مطالعه بر اساس روش مو

Pierce 1995(مفاهيم و علائم مورد استفادة در اين .  انجام گرفته است
  :روش عبارتند از

جدول ( C, B, A ,… با حروف انگليسيها  نام اختصاري ميكروفسيل‐١

١ (  
با ) FAD) Appearance Datum First يا ها  اولين ظهورميكروفسيل‐٢

  ⎬ ●   علامت 
 LAD)(Last Appearance Datum  يا ها آخرين ظهور ميكروفسيل ‐٣

  +با علامت   
  LOC  (Line Of Correlation)يا   خط تطابق‐٤
) SRS) Standard Reference Sectionيا   مقطع مرجع استاندارد‐٥ 

 ‐الف : است از جملهاي هكه اين مقطع داراي خصوصيات ويژ
  ،ي فراوان و متنوعي باشدها  داراي فسيل‐ ب ،ضخيمترين مقطع باشد



  ١٠٣    تطابق نموداري در بيو استراتيگرافي سازند آسماري در ميدان نفتي اهواز

  
  .ي مورد مطالعهها هاي شناسايي شده در سازند آسماري در ميدان نفتي اهواز در چاه  علائم اختصاري ميكروفسيل‐١جدول 

A1: Shell fragments A: Borelis  melo-melo 
B1: Rotalia viennotti B: Borelis mel- curdica 

C1: Elphidium sp.1 C: Austrotrillina asmaricus 

D1: Globigerina sp. D: Triloculina  tricarinata 

E1: Globorotalia sp. E: Planorbulina  sp. 

F1: Borelis  pygmaea F: Austerigerina rotula 

G1: Triloculina trigonula G: Peneroplis  evolutus 

H1: Archaias hensoni H: Peneroplis  thomasi 

I1: Sphaerogypsina sp. I: Peneroplis farsensis 

J1: Miogypsinoides sp. J: Dendritina rangi 

K1: Spiroclypeus  blankenhorni K: Meandropsina iranica 

L1: Eulepidina dilatata L: Discorbis  sp.2 

M1: Nummulites vascus M: Elphidium  sp.14 

N1: Kuphus arenarius N: Spirolina sp. cf. S. cylindracea 

O1: Bryozoa O: Nephrolepidina tournoueri 

P1: Miogypsina irregularis P: Heterostegina sp. 

Q1: Miogypsina  sp. Q: Archaias operculiniformis 

R1: Nephrolepidina marginata R: Archaias kirkukensis 

S1: Meandropsina anahensis S: Haplophragmium slingeri 

T1: Schlumbergerina sp. T: Miogypsinoides complanatus 

U1: Archaias  asmaricus U: Valvulinid sp.1 

V1: Heterostegina costata V: Miogypsina gunteri 

W1: Onychocell sp. W: Bigenerina sp.7 

X1: Borelis  haueri X: Algae 

Y1: Faverina  asmaricus Y: Textularia sp. 

Z1: Operculina  complanata Z: Coral 

A2: Valvulinid sp.2  

B2: Lepidocyclina sp.  

  
 Composite Standard Reference مقطع مرجع استاندارد مركب يا ‐٦

Section (CSRS) تطابق نموداري بر روي يك نمودار دو محوري و بين 
 شناسي چينه هاي  ابتدا ستون.  گيرد مي انجام سيشنا چينه دو مقطع 

 در مقابل آنها ها مقاطع مورد مطالعه ترسيم و محدودة ميكروفسيل
 شناسي چينه گردد، سپس اطلاعات مربوط به مقطع  ميمشخص 

و مقطع جديد روي محور عمودي  (X) ر افقياستاندارد مرجع روي محو
)y ( در هر دو مقطع ها نگترين س شوند، طوري كه قديم ميپياده 

توان  ميبراي سهولت كار ). ٣شكل (نزديك مبدأ نمودار رسم شوند 
را در كنار   ميكروفسيلها)ظهور( و قاعدة )انقراض( فقط رأس
 و قاعدة )انقراض(در مرحلة بعد، رأس . نشان دادY  و  Xمحورهاي

 و مقطع جديد در SRSي مشترك در هر دو مقطع ها فسيل) ظهور(
  تا همديگر را در نقاطيابند ميامتداد Y  وXحورهاي امتداد م

توان  مياين كار را ). ٤شكل ( در ميدان مختصات قطع كنند اي هپراكند

 انجام داد، سپس بايد خط Surferتوسط نرم افزار كامپيوتري بنام 
رسم اين خط شرايط . تطابق اولية بين نقاط پراكنده را مشخص كرد

  :صورت كه ينه اخاصي دارد ب
  .گيردبر بايستي حداكثر نقاط را دريتطابق) Channel( خط يا شيار ‐١
  آن در سمت چپ و خارج از خط يا شيارها FAD حداكثر تعداد ‐٢

  .باشند
  آن در سمت راست و خارج از خط يا شيارها  LAD حداكثر تعداد ‐٣

  .باشند
 شيب خط تطابق دو مقطع كه نرخ تجمع سنگي آنها همانند باشد ‐٤
 و در حالتهاي متفاوت نرخ تجمع شود مي درجه نمايان ٤٥ زاوية با

 درجه ٤٥سنگ بين دو مقطع، شيب خط تطابق كمتر يا بيشتر از 
 خط تطابق بشكل ،در صورت وجود ناپيوستگي). ٥شكل ( خواهد شد
  ).٦شكل (يد آ ميپلكاني در 



  ١ شماره) ١٣٨٦ ( سوموسيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران      ١٠٤

  

  
 Carney & Pierce (شناسي چينه  تطابق نموداري بين دو مقطع ‐٣شكل 

(1995.  

  

  
ها  ميكروفسيل) راس(و آخرين حضور ) قاعده( نمايش اولين ظهور ‐٤شكل 

  .X) (Carney & Pierce 1995 به  Y هاي جديد از مقطع  ميكروفسيل و انتقال

  
انتشار ) انقراض و ظهور(پس از رسم خط يا شيار تطابق، رأس و قاعده 

ند ولي در مقطع  حضور دارYيي را كه در مقطع ها ميكروفسيلزماني 
 ٍ آنها به سمت  شوند با رسم عرضي ميديده ن) SRS(مرجع استاندارد

 SRSو سپس رسم عمودي به طرف پايين به ) LOC(خط تطابق 
از اين مرحـلـه به بعـــد مقـــطع ). ٤ شكل( شوند  ميمنتقل 

بــه مقـطــع مـــرجـع استـانـــدارد ) SRS(مـرجــع استـانــــدارد 
تبديل ) CSRS) Composite Standard Reference Section مــركـب

در مراحل بعدي اين مقطع در مقابل ساير مقاطع قرار گرفته و . شود مي
ي جديد روي آن ها  نقل و انتقال فسيلYمانند مقطع قبلي از محور 

 در اين تحقيق براي اولين بار از روش تطابق نموداري .گيرد ميانـجام 
بدين طريق كه .ي سازند آسماري استفاده شده است در بيواستراتيگراف

 بعنوان ٦٥  اهواز چاه شمارة نفتيدر ميدان از ميان مقاطع مورد مطالعه
بعلت دارا بودن مشخصات مذكور  (مقطع مرجع استاندارد انتخاب شد

و در مقابل ساير مقاطع روي ) مقطع مرجع استاندارد در مورد ٥در بند 
ز رسم نقاط حاصل از تلاقي رأس و قاعدة پس ا.  قرار گرفتXمحور 

ي مشترك و انتقال دادن ها  ميكروفسيلانتشار زماني) انقراض و ظهور(
ميكروفسيلهاي جديد بر روي مقطع ) انقراض و ظهور(رأس و قاعدة 

و مقايسة اين مقطع با ساير مقاطع، ) CSRS(مرجع استاندارد مركب 
 و ٤٥، ٤٣، ٢٠، ١٩، ١١هاي   نمودار تطابقي مربوط به چاه٦در نهايت 

 حاصل گـرديـد، سـپس سعـي در انتخاب بهترين موقعيت براي ٨٥
 و ٤٥، ٤٣، ٢٠ ،١١اين خط در نمودار چاههاي . رسم خط تطابق شد

داري است  بصورت يك خط شيب) ١٣ و ١٢، ١١، ١٠، ٨ شكلهاي (٨٥
در  ي افقيها اين بخش. كه در بالا و پايين، به شكل افقي درآمده است

 خط تطابق، بيانگر آن است كه قسمت بالاي مقطع مرجع بالاي
 جوانتر از مقطعي است كه در مقابل آن) CSRS(استاندارد مركب 

قرار گرفته است و بخش افقي پايين خط تطابق، ) Yروي محور (
نشانگر آن است كه قسمت پايين مقطع مرجع استاندارد مركب 

)CSRS (گر نرخ رسوبگذاري در چاه مورد  ا.در مقطع مقابل وجود ندارد
 شيب خط ،مقايسه سرعت كمتري نسبت به مقطع مرجع داشته باشد

 و اگر نرخ رسوبگذاري در چاه مورد شود مي درجه ٤٥تطابقي كمتر از 
 شيب خط ،مقايسه سرعت بيشتري نسبت به مقطع مرجع داشته باشد

 بودن  علت كم١١در چاه شماره . شود مي درجه ٤٥تطابقي بيشتر از 
ي فسيلي در اين چاه است زيرا ها  بعلت كم بودن گونهها تعداد داده

ضخامتي از اين چاه ماسه سنگ فاقد فسيل است و ازطرفي تمامي 
 لذا احتمال نابرجا اند هي چاه بودها مقاطع نازك مطالعه شده از مغزه
 در مقطع چاه شمارة خط تطابق. بودن ميكروفسيلها نيز وجود ندارد

اين . ايجاد شده است) Channel(در درون يك شيار ) ٩ شكل (١٩
 شناسي چينه ي كلي ها آيد كه محدوده ميحالت زماني پديد 

كامل ) CSRS( در درون مقطع مرجع استاندارد مركب ها ميكروفسيل
) انقراض(پس در اين نمودارهاي تطابقي چون رأس . باشند

در سمت چپ خط آنها ) ظهور( در سمت راست و قاعدة ها ميكروفسيل
 شناسي چينه ، لذا محدودة كلي اند هيا شيار تطابقي قرار گرفت

ي سازند آسماري ميدان اهواز، در محدودة كلي ها ميكروفسيل
  .اند ه مقطع مرجع انتخابي واقع شدشناسي چينه 

  
  

  



  ١٠٥    تطابق نموداري در بيو استراتيگرافي سازند آسماري در ميدان نفتي اهواز
  
  

  
 از نرخ تجمع سنگ بكار اي هتواند بعنوان نشان مي شيب خط تطابق ‐٥شكل 

  ).Carney & Pierce 1995(رود 

  

  
 & Carney( در روش تطابق نموداري اي ه نمايش ناپيوستگي چين‐٦شكل 

Pierce 1995.(  

  

  
 ‐B.  تجمع سنگي با سرعت زياد‐LOC :A متداولترين الگوهاي ‐٧شكل 

 دو بخشي كه بخش افقي نشانه وجود C‐ LOC. تجمع سنگي با سرعت كم
قي نشانه گسل معكوس  دو بخشي كه بخش افD‐ LOC. ناپيوستگي است

كه    در زماني، شيب واژگون‐F.  گسترش محدوده گسل فعالE‐ LOC. است
  .Carney & Pierce 1995)( واژگون باشد شناسي چينه مقطع 

  
  

  
  

  

  
 و مقطع مرجع استاندارد مركب ١١ تطابق نموداري بين چاه شماره ‐٨شكل 
CSRS.  

  

  
مقطع مرجع استاندارد مركب  و ١٩ تطابق نموداري بين چاه شماره ‐٩شكل 
CSRS.  

  

  
 و مقطع مرجع استاندارد مركب ٢٠ تطابق نموداري بين چاه شماره ‐١٠شكل 
CSRS.  
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 و مقطع مرجع استاندارد مركب ٤٣ تطابق نموداري بين چاه شماره ‐١١شكل 
CSRS.  

  
 و مقطع مرجع استاندارد مركب ٤٥ تطابق نموداري بين چاه شماره ‐١٢شكل 
CSRS.  

  گيري نتيجه
در اين تحقيق براي اولين بار، روش تطابق نموداري در بيواستراتيگرافي 

با توجه به نمودارهاي رسم شده، . سازند آسماري استفاده شده است
 اهواز  نفتي ميدان دراي در سازند آسماري گسل و ناپيوستگي عمده

ي  خط تطابق بصورت پلكاني جابجاي، زيرا در صورت وجودوجود ندارد
هاي جزئي كه در سازند آسماري مشاهده  ناپيوستگي. داد نشان مي

اي بودن رسوبات بخش ماسه سنگي اهواز و فقدان  شود بعلت ماسه مي
 ،٤٣, ٢٠ ،١١در چاههاي  .باشد يا كاهش تعداد ميكروفسيلها در آن مي

   قسمت بالا و پائين مقطع مرجع استاندارد مركب وجود ٨٥ و ٤٥

  

  
 و مقطع مرجع استاندارد ٨٥ نموداري بين چاه شماره  تطابق‐١٣شكل 
  .CSRSمركب 

 

  روند رسوبگذاري سرعت٤٥ و ١١ يها  به شمارهدر دو چاه. ندارند

در چاه . كمتري نسبت به مقطع مرجع استاندارد مركب داشته است
 در درون ها  ميكروفسيلشناسي چينه ي كلي ها  محدوده١٩شمارة 

  .باشند ميب كامل مقطع مرجع استاندارد مرك

 در سمت ها در تمام نمودارهاي تطابقي چون آخرين حضور ميكروفسيل
راست و اولين ظهور آنها در سمت چپ خط يا شيار تطابقي قرار 

ي سازند ها  ميكروفسيلشناسي چينه ، لذا محدودة كلي اند هگرفت
 مقطع مرجع شناسي چينه آسماري ميدان نفتي اهواز، در محدودة كلي 

  .ابي واقع شده استانتخ
 

  تشكر و قدرداني
 علوم و حوزه معاونت پرديسبدينوسيله از معاونت محترم پژوهشي 

پژوهشي دانشگاه تهران كه امكان انجام اين مطالعه را در قالب يك 
همچنين از . نماييم مي صميمانه تشكر ،وردندآطرح تحقيقاتي فراهم 

 و از ،خيز جنوبمناطق نفت  شركت ملي نفتشناسي اداره كل زمين
 شركت شناسي اقاي هرمز قلاوند كار شناس ارشد اداره مطالعات زمين

مي و همچنين در اختيار گذاردن ملي نفت بخاطر همكاريهاي عل
 ،شركت ملي نفت  چاهها و ساير امكانات موجود در نازكمقاطع

  .نماييم صميمانه تشكر و قدرداني مي
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